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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

صبـح عیـد غدیـر تلفـن مصطفـی زنـگ خـورد؛ »بایـد بـروم اصفهـان.« 
اشـک های مادر بی اختیار جاری شـد. مصطفی لبخندی به مادرش 

زد و گفـت »باید بـروم. کار من همین اسـت.«
گهان دیدند سیدمجتبی، برادر کوچک تر، هم راهی شده است. پدر  نا
پرسید »تو کجا می روی؟« مجتبی که دل نگران برادرش بود، تصمیم 
گرفتـه بـود او را همراهـی کنـد . دو بـرادر گفتند »بلیت نیسـت. با ماشـین 
می رویـم.« زهرا خانـم دلش کمـی آرام گرفت و به همسـرم گفت »بگذار 

هر دو با هم بروند. خیالم راحت اسـت. وسـط هفته ما هم می رویم.«
وسایلشـان را جمـع کردنـد و ظهـر راه افتادند. مـادر همـه کارهایی را که 
فکـر می کـرد آرامش می کند، انجام داد، اما آن بی قراری، سـایه اش را از 
سـرش کم نمی کرد. بچه ها سـاعت ۱۲ رفتنـد... و او ماند، با دلشـوره ای 
که نفسش را بریده بود.  شنبه 3۱خرداد ساعت 6:30 صبح زنگ تلفن، 
سـکوت خانه را شکست. به پدر سـیدمصطفی گفتند »پایش شکسته 

است و می خواهند ببرندش اتاق عمل، خودتان را برسانید.« او جواب 
داده بود که »ما مشهد هستیم، اما برادرش مجتبی آنجاست؛ می آید.«
بـا آن تلفن، صـدای بی رنگ واژه ها در گوش مـادر خانواده می پیچد. 
اینجای صحبت  که می رسد، اشک های زهرا خانم پیش از هر کلامی 
سخن می گوید؛ »به خاطر پای شکسته برود اتاق عمل؟ مگر می شود! 

جنگ با موشک که این حرف ها را ندارد.«
زهرا خانـم تعریـف می کنـد: بـه مجتبی زنـگ زدم. دیـدم با انـرژی مثل 
همیشـه صحبـت می کنـد. وقتـی از او پرسـیدم از مصطفـی چـه خبـر، 
جواب داد که »چیزی نیست؛ من دارم می روم بیمارستان.« بلافاصله 
به سـمت اصفهـان حرکت کردیم. وقتی رسـیدیم، خواسـتم مسـتقیم 
بـه بیمارسـتان بـروم، امـا مـرا بـه خانـه یکـی از بسـتگانمان در اصفهان 
بردنـد. سـیدمجتبی هـم آنجـا بـود. پرسـیدم بـرادرت چطـور اسـت. او 
گفت  خوب نیست... فامیلمان آهسته گفت »انا لله و انا الیه راجعون«. 

بـا شـنیدن ایـن جمله، صدای شـیونم بلند شـد.

سیدمجتبی چهار سال و نیم از برادرش کوچک تر است. اما فاصله ها تنها در عدد 
می گنجند، زیرا به گفته او، آن ها نه دو برادر، بلکه دو رفیق نزدیک به هم بودند.

او می گویـد: مصطفـی، نزدیک تریـن کسـی بـود کـه در ایـن جهـان داشـتم. وقتی 
قـرار شـد بـرود اصفهـان، اصـرار کـردم من هـم با او مـی روم.

سـید مجتبی نگاهی به پدر می اندازد و پی حرفش را این طور می گیرد: راسـتش 
را بگویم آن روز یک بلیت برای او پیدا شد، اما من می خواستم همراهش باشم. 
بـرای همیـن از بـرادرم خواسـتم بگویـد بلیـت نیسـت و بایـد بـا ماشـین برویـم. بـا 

هم راهی اصفهان شـدیم.
او ادامه می دهد: مصطفی ۲4 سـاعت شیفت بود و ۲4 ساعت استراحت. وقتی 
می آمد، نان تازه می خرید و می گفت صبحانه را حاضر کن. انگار نه انگار اتفاقی 
افتـاده اسـت. سـعی می کـرد مـن متوجـه چیـزی نشـوم. اولین بـار که بـه اصفهان 
حملـه شـد، دوسـت مصطفی تلاش کرد مـرا راضی کند که به مشـهد برگردم. ابتدا 

قبـول کـردم، اما وقتی به خانه برگشـتم، گفتم بدون مصطفـی برنمی گردم.

در تمـام طـول مصاحبـه سـکوت کـرده اسـت و غیـر از یکـی دو جملـه در 
تکمیـل حرف هـای همسـرش چیـزی نمی گویـد.

کبر صفـادل، پـدر شـهید سـیدمصطفی، بازنشسـته نیـروی  سـیدعلی ا
هوایی اسـت. سـه سـال از خدمتـش را در تهـران، شانزده سـال اصفهان، 
یازده سـال هم در چابهار بوده اسـت. عشـق بـه لباس نیـروی هوایی، او 

را بـه ایـن سـمت کشـانده و بـه خدمت ارتـش درآمده اسـت.
پـدر شـهید می گویـد: پسـرم مهربـان، مظلـوم و خوش اخـلاق بـود. هیـچ 

وقـت در چهـره او اخـم ندیـدم. همیشـه می خندیـد.
گر دوست دارد به دانشکده   او ادامه می دهد: خودم به او پیشنهاد کردم ا
افسـری بـرود. او هـم از ایـن پیشـنهاد اسـتقبال کـرد و در ایـن مسـیر قـدم 

گذاشـت. وقتـی خبـر آغـاز جنـگ را شـنیدیم، مـادرش مخالـف بـود کـه او 
برگردد، اما من می دانسـتم که جنگ، جغرافیا نمی شناسـد. هرجا باشد، 

باید برود سـر خدمت.
وقتی صبح جمعه تلفنش زنگ خورد و گفتند که پای مصطفی شکسته 
اسـت، او می دانسـت ایـن حرف هـا بهانـه اسـت. همـان چیزهایـی کـه 
خ  همیشـه بـه خانـواده نظامیـان می گوینـد. می دانسـت اتفـاق بـدی ر
داده کـه بایـد سـریع بروند اصفهـان. احتمال می داد که مصطفی شـهید 

شـده باشـد امـا به خـودش و خانـواده  امیـدواری می داد.
کبر تعریـف می کنـد: در طـول مسـیر هر کـدام از فامیـل زنـگ  سـیدعلی ا
می زدنـد و جویـای احوالمـان می شـدند، می گفتیـم »همه چیـز خـوب 
اسـت؛ خیالتـان راحـت« غافل از اینکه همه می دانسـتند او شـهید شـده 

اسـت به جـز مـن، مـادرش و همسـرش کـه همـراه مـا بـود.

 بی خوابی، مهمان سنگین دل سیدمجتبی شده بود. ساعت  ۲:۵0 نیمه شب 
گهان صدای جت ها سـکوت فضا را شکسـتند. تعریف می کند: دو سـاعت  نا
موشـک انداختنـد. فکـر کنـم سـی یا چهـل موشـک بـود. درسـت نمی دانـم. 
فقـط صـدای انفجارهـای پیاپـی می آمـد. صبـر کـردم تـا مصطفـی برگـردد و 
بـا هـم صبحانـه بخوریـم و بعـد بخوابیـم. صبـح کـه شـد، دیـدم تلفـن زنـگ 

می زنـد. گفتنـد بیـا بیمارسـتان امام حسـین)ع(؛ برادرت مجروح شـده اسـت.
سـید مجتبی تعریـف می کنـد: ماشـین را برداشـتم و رفتـم. بـه مـن گفتنـد 
دسـت و پایش شکسـته، سرش هم آسـیب دیده است؛ او را عمل کرده اند 
و در ریـکاوری اسـت. ده دقیقـه جلـو در بیمارسـتان در قسـمت انتظـار 
ایسـتادم. دیـدم خبـری نیسـت. بـالا رفتـم. صـدای دکتـر را شـنیدم کـه 
می گفـت »خیلـی امیـدوار نباشـید؛ وضعیتـش وخیـم اسـت.« بلافاصلـه او 
را به بیمارسـتان کاشـانی کـه تخصصی تر بـود، منتقل کردند. خون ریزی 
را بنـد آورده بودنـد. یکدفعـه حالـش بـد شـد و او را بـه اتـاق احیـا بردنـد. 
سـاعتی بعـد وضعیتـش ثابـت و به آی سـی یو منتقل شـد. نیم سـاعت بعد 

همه چیـز بـه پایـان رسـید.
بـه اینجـای ماجـرا کـه می رسـیم، مجتبـی مکـث می کنـد و می گویـد: دیگر 
چیـزی بـه یاد ندارم. تنهـا چیزی که در ذهنم هسـت، وقتی خبر شـهادت 
مصطفـی را دادنـد، دنیا برایم تاریک شـد. همان جا نشسـتم و گریه کردم.

فـردا صبـح بـه تکیـه شـهدای اصفهـان دعـوت شـدند. آنجـا تشـییع پیکر 
شـهدا بـود. بعـد از آن بـه خانـه مصطفـی در پایـگاه نیـروی هوایـی رفتنـد. 
مادر شـهید می گوید: وارد پایگاه که شـدم، گریه ام گرفت. ما هم روزگاری 
آنجـا زندگی می کردیم. یاد روز تولد سـیدمصطفی افتـادم. با خودم گفتم 
»خدایـا! او را همین جـا بـه مـن دادی و حـالا همین جـا از مـن گرفتـی. ایـن 

چـه تقدیری اسـت!«
کبـر از همـان ابتـدای زندگی مشترکشـان بـا هم عهد  زهرا خانـم و آقا علی ا
بسـته بودنـد که روضـه سیدالشـهدا)ع( در خانه شـان برپـا باشـد. دهه اول 
محـرم چـراغ این روضه روشـن می شـود. بـه واسـطه همیـن  برنامه  ها بود 

کنان پایـگاه آن ها را می شـناختند. که بیشـتر سـا
حـالا زهرا خانـم متوسـل بـه امام حسـین)ع( شـده اسـت و از او می خواهـد 

کمـک کنـد کـه قلبـش آرام شـود.
او می گوید: من ثمره ۲7سال زندگی ام را در راه خدا و دفاع از کشورم دادم. 
در عـوض، از خـدا می خواهـم کشـورم را سـربلند کنـد، دشـمنان را از ریشـه 
برانـدازد و هـر آنچـه به صـلاح این ملک و مردم اسـت، برایشـان رقم بزند. 
زهرا خانـم وقتـی پیکـر پسـرش را دیـد، دلـش می خواسـت یـک بـار دیگـر 
بغلش کند، دسـت بر صورتش بکشد... اما در آن سیل جمعیت نتوانسته 
بود. فقط از دور نظاره می کرد، مانند بسیاری از  مادران شهید  . او می گوید: 
دوبـاره گفتـم یا امام حسـین)ع(، پسـرم امانتـی بـود در دسـتانم؛ حـالا او را 
بـه تـو سـپردم. در ازای ایـن هدیـه، جـز عـزت و اقتدار بـرای میهنـم چیزی 
کید می کند: ما خانواده های ارتشی سال ها در خدمت  نمی خواهم.   او تأ
ک وطـن بوده ایـم و این درس را از بر شـده ایم؛ عشـق به وطـن، فراتر از  خـا
همـه دلبستگی هاسـت. پسـرم نیـز بـا همیـن بـاور رفـت. حتی عشـق به ما 

و همسـرش نتوانسـت او را از این راه بازدارد. 
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